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تؤرین ایؤن سؤاحات تربیت اسلامی ساحات مختلفی دارد که تربیت عبادی یکؤی از مهم

پروری مواجه هسؤتند؛ است. یکی از مسائلی که کمابیش والدین و مربیان با آن در فرزند

مِ شرعیِ بیدار کردنِ فرزندان و متربیان برای نماز است. نوشتار حاضر درصؤدد اسؤت حک

بررسی نماید. بر این اساس، هشت دلیل اعم از ادله « فقه تربیتی»این مسئله را از منظر 
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 ، تربیت اسلامی.خواب رفته(

 

 

 

 Email: snmosavi57@gmail.com                     جامعه المصطفی  فقه تربیتیدانشجوی دکتری * 
 

 42/44/4313تاریخ تأیید:    52/41/4313تاریخ دریافت: 

 * سید نقی موسوی

 

 نامه تربیت تبلیغیفصلنامه پژوهش

 410-442، صص 4313، پاییز و زمستان 6و 2، ش5س

 

Education and Propagation Journal 

Vol.5&6, Autumn 2014 & Winter 2015 

 



  نامة تربیت تبلیغیپژوهش 

 

446 

 

گاذاری پایه ها بسایار اسات و نیای در باابِ درباره اهمیت تدلی  و تربیت سخن
های اسلام و ضروری و قلمرو های آن بر آموزهتدلی  و تربیت و اصول و روش

نیی مباحث مفصلی در میاان اسات کاه در ایان مقالاه مجاال آن گذاری پایهاین 
ساازی زمینه»عبادی به مدناایِ ، تربیت «تربیت اسلام»های نیست. یکی از عرصه

« برای آموزشِ عبادای به متربی و فرزندان و پارورش روحیاه نیاایش و عباادی
داری کاه نقاشِ مهمای در مثابه ستونِ خیمه دیاناست. همچنین از نقشِ نماز به

ها و گاذری ؛ اماا یکای از پرساشتکوین شخصیت کودک و متربی دارد، نیی می
و مربیان با آن مواجه هستند، این است که وظیفة آنان مساالی که مدمواً والدین 

در قبالِ فرزند و متربیِ خوابیده در وقتِ نماز چیساتو آیاا شارعاً مربیاان حاق 
 دارند تا متربیِ خوابیده را برای نماز خواندن بیدار نمایندو

آوردِ ها که باا رویدر برخی موارد در میانِ مباحثِ کارشناسی تربیتی و یا مشاوره
شود. حتی گااهی ای و غیرمستند ملاحظه میهای سلیقهشود؛ پاسداسلامی مطرح می

، پاساد ایان مسائله شود که با نقلِ یک خاطره از رفتارِ امام خمینای ه  دیده می
ای باه انادازه 8«تربیات اسالامی»رسد که ظرفیتِ تئوریکِ شود؛ اما به نظر میداده می

 و مستند تلاش شود.است که برای جستجویِ پاسدِ متقن 

درصدد اسات باا « تربیت اسلامی»های مه ِ مثابة یکی از شاخهبه « فقه تربیتی»
موجود در عرصه فقاهت، حک ِ فقهایِ رفتارهاای  مندی منضبطگیری از روشبهره

اختیاری مربیان و متربیان را در عرصه تدلی  و تربیت استنباط نماید )ر.ک  اعرافای، 
از آیای و روایایِ مغفاول کاه مدماواً ماورد توجاه دقیاق ( و شمار زیادی 8388

گیرد را با دقت مورد واکااوی قارار دهاد و موضاو ِ فقیهان و یا مفسران قرار نمی
های اسلام دوباره به کاانون ترین آموزهعنوان یکی از محوریرا به« تدلی  و تربیت»

 ن( بازگرداند.شناساپژوهان و حدیثتوجهایِ فقیهان )و نیی مفسران، اخلا 
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پرسش نوشتار حاضر این است که بیدار کردن متربای )اعا  از فرزناد و غیرفرزناد( 
 برای نماز )چه نماز صب  و یا دیگر نمازهای واجب( چه حکمی داردو

در مورد پیشینه این بحث باید گفت که بحاثِ مفصالِ فقهای در ایان زمیناه 
مباحاث،  هایپیچیادگیو یا خورد؛ هرچند در میانِ استفتااای کمتر به چش  می

 شود.اشاراتی وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می

و  88بااب  813، 1، 8418مانند حرعااملی، در کتب روایی شید حر عاملی )
تبع ایشاان، محادث ( و به881، 3و نیی همان،  82، باب 38، 4و  88، باب 33، 3

( از 4، بااب 838، 12، 8414مجلسای، نوری و نیی مرحوم مجلسی )برای نمونه  
اند و در چند باب، روایاتی مرتبط در نامِ باب( سخن گفته) استحباب بیدار کردن

الغطام، تظااهر باه همچنین در کتب فقهی، کاشفاند. با این بحث گردآوری کرده
شمارد و را برای الگوگیری دیگران و ... ، مستحب می عبادای واجب و مستحب
« َنبَااه النااافلَن و ا  قااائ النااائمَن»عبااادای را  آشااکارکردن یکاای دیگاار از اهاادافِ

داناد. را مساتحب میرفته( )بیدارکردن فرد خواباینکه ایقاظ ناا   خواند. گومی
ویژه برای کسی کاه از ریاام شمارد؛ بههرچند، إسرام در مندوبای را مستحب می

دیگر باا تشاقیق  طور که در جایی( همان381، 8488،8ترسد.)کاشف الغطام، می
 کناد، تصاری  می(بارای نماازبیادارکردن )شقو ، به استحباب و وجوب ایقاظ

(. مرحوم ملامهدی نراقی نیی با اشااره باه عادم تکلیاف غافال و 838، 3همان،)
و گویاد  روایتی در باب عدم اذیت غافل در موضوعای )نجاست در لبااس(، می

لاَه لولااُ و لاو لاا فعا  ا مَار الماممنَن بال   ْهر عدم وَو  ا  قاائ الناائم لاو فاَاِ دا
لكاأ الا ظهر َرمته ا و مرَوََّة بحُ ما  ُ  عنه الاَتنا  منها في الصلاة و غَرهاا و 

مرحوم اردبیلی نیی در بحثی، پس از نقل روایاای ( 843تا نراقی، بی.)ما  نعْى عناه
گیارد یجاه میرا نت« َاواز ایقاائِ الناائم للصالاُ»جواز ارتفا  صویِ اذان در منایل، 

 (.838، 8413،8اردبیلی، )
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عدم وجوب شوی   در بررسی فتاوای مراجعِ مداصر با چند دیدگاه مواجه می
 رجحاان مطلاق؛ (18، 8تاا تبریایی، بی) (؛ جواز مطلاق31تا بیحااری، ) مطلق
 جواز مشروط به رضایت و استخفاف تادریجی نمااز؛ (888، 8، 8482لنکرانی، )
جااوازِ ؛ (8،8، 8481؛ بهجاات، 843، 8483،8؛ مکااارم، 888، 8482،8لنکراناای، )

جاواز ؛ (843، 8، 8483مکاارم، و عادم تنفار از نمااز )آزار نرساندن مشروط به 
اساتحباب ؛ (11، 8483،8؛ صاافی،8، 8481،8بهجات، مشروط باه عادم ضارر )
وجوب مشاروط باه احتماال ؛ (283، 8، 8418گلپایگانی، مشروط به عدم ضرر )

وجاوب مشاروط ؛ (813، 8؛ همان، 842، 3، 8483تبرییی، دی بر ترک نماز )عا
قصاد تارک (؛ وجاوب مشاروط به833، 8، 8488امام خمینی، )سبک شمردنبه 

شناسای، ذکر اینکاه در پیشینه. شاایان(283و  283، 8418،8گلپایگاانی، صلای )
 یافت نشد.« عدم جواز مطلقا»قاالی برای 

اقامه و مورد بررسی « برای نماز بیدارکردن()جوازِ ایقاظِ»برای هشت دلیل  ،در ادامه
شاود گیرد. منطق این ادله به این صوری است که در ابتدا حک  عقل مطرح میقرار می

( و در اداماه روایااتی 3تا  8آید )ادله و سپس از قواعد و عناوین عامه سخن به میان می
 (.1و  3شوند )دلیل می اند، بررسیشتهرو اشاره داصوری خاص به مسئلة پیشکه به

 : حکم عقل4 دلیل

و تقریار ایشاان از  (بیادارکردن)الغطام بر استحبابِ ایقاظاستدال مرحوم کاشف
باه  رفته() خوابکردن غافل و ناا  گونه است که از نظرِ عقل آگاهحک  عقل این

ک، چگوناه سبب امورِ دنیوی، مانند غذا خوردن، رجحاان دارد و باا هماین مالا
باه سابب فاویِ مناافعِ ابادی،  )بیدار کردن فرد خواب رفته(است که ایقاظِ ناا 

 (.383، 8رجحان نداشته باشدو )

 شود برای بررسی این دلیل، چند نکته بیان می
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« حُسنِ جلبِ منفدت»تر عقل، یدنی این حک  عقل به دو حک ِ زیربناییاول: 
دد؛ البتاه بایاد توجاه داشات کاه نوشاتار گرباازمی« حُسنِ دفعِ ضرر محتمل»و 

، «جلبِ منفدات»پذیرد و در موردِ را می« لیوم دفعِ ضررِ محتملِ مدتنابه»حاضر، 
 پذیرد.بیش از رجحانِ عقل را نمی

لیومِ دفعِ ضررِ محتملِ مدتنای »البته باید توجه داشت که حک  عقلِ مستقل به دوم: 
در موردِ دفع ضارر از خاود و « جلبِ منفدت استحسانِ»و نیی حک  عقلِ مستقل به « به

بایاد  هاانساان جلب منفدت برای خود است و در تدمی  این دو حک  نسبت به دیگار
 تردیدهایی وجود دارد.« جلبِ منفدت برای غیر»ک  در دقت نمود و دست

بافرض اینکه این دو حک  عقل، قابل تدمی  برای دیگران باشد؛ باید توجاه  سوم:
خصِ ناا ، مکلف به نمااز نیسات و در نتیجاه ضاررِ محتمال و خطارِ داشت که ش

 کند تا دفعِ ضرر از وی )و ایقاظ( عقلاً واجب باشد؛وی را تهدید نمی اخروی

در هر صوری، اگر تحسین عقلِ مستقل را در بحث حاضر، نپذیری ،  چهارم:
غاذا  گونه اسات کاه بارای مسااالِ مها ِ دنیاوی )ماننادک  سیره عقلا ایندست
 کنند؛ تا چه رسد به مساال اخرویِ مه  شخصِ خوابیده را بیدار می( خوردن

مندی این حک  عقل یا سیره عقلا، رضایت تر از همه اینکه، دایلمه  پنجم:
اسات. بیدار کاردن از خوابیده ک  عدم انیجارِ شخصِ و یا درخواست و یا دست
 )خوابیاده( مندی و عدمِ رضایتِ راقادرسد میانِ رضایتتوضی  آنکه به نظر می

، حالتِ سومی نیی وجود دارد و ممکن است کسی نسبت باه بیدارکردننسبت به 
 إیقاظ، راضی نباشد؛ اما متنفر و منیجر ه  نباشد.

و باودنِ آن اسات  8«مورد تاییاد »روشن است که اعتبارِ سیره عقلا به ششم: 
وجود داشته باشد؛ ایان سایره،  بیدار کردن اگر در مباحثِ آتی، روایتیِ خاص بر

 ای نخواهد داشت.فایده
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)و جلب منفدت برای بیدار کردن فرد خواب رفته خلاصه آنکه عقل بر لیومِ 
را  (بیادار کاردن)ایقااظ 3کند. در هرصوری اگار حُسانِ عقلایِغیر( حک  نمی

جای دارد، با قاعده ملازماه « سلسله مدلوای»در  بپذیرم و از آنجا که این حک 
یاابی  و یاا بار  به اساتحبابِ شارعی دسات -ما حک  به الدقل حک  به الشر –

را جایی بدانی ، بازه  باید توجاه داشات بیدار کردن اساسِ سیرة عقلایِ امضاشده، 
 .است خواب رفته ک  عدم انیجارمشروط به رضایت و یا دستبیدار کردن که 

 )کمک به نیکی( عانه بر برّاحسان و ا: 5 لیلد
کمک باه حسان و اتوان چنین تقریر نمود  متربی را می بیدار کردن دومین دلیل برای جوازِ

 2نیی مصدا  این عناوین و در نتیجه مستحب است.بیدار کردن مستحب و  4و تقوانیکی 
 شاد کاه تاوان گفات کاه در دلیالِ پیشاین گفتاه برای توضی  این دلیل، می

توان تمساک کارد نمی« قاعده دفع ضرر محتمل»، مکلف نیست، پس به خوابیده
تمساک شاود؛ اماا آیاا « وجوبِ نهی از منکر»و مُنکر و مدصیتی رخ نداده تا به 

، نوعی جلب منفدت )اجر اخرویِ نماز( برای متربای بیدار کردن توان گفتنمی
 وا استوبر تقکمک  و نوعی إحسان و  آوردوبه ارمغان می

 شود در بررسی این دلیل، به چند نکته اشاره می

 عقلاً و شرعاً واجب نیست؛« جلب منفدت برای غیر»گفته شد که  نکته اول 

و  فارد خاواب رفتاه بیادار کاردناست گفته شاود کاه باا  ممکن نکته دوم 
شدنِ وی، وجوبِ نماز، فدلی و منجی خواهد شد و در نتیجه، نوعی کلفت هشیار
ک  رضاایت نداشاته )و یاا دسات بیادار کاردن لیف( برای کسی کاه باه)و تک

چاه  بیدار کاردن خواهد داشت. در نتیجهنداشته( در پیبیدار کردن درخواستِ 
حسانی به وی خواهد بود؛ هرچند در واقع، با اقاماه نمااز توساط آن شاخص، ا

ت منفدت برای وی جلب شده است؛ اما إحسانِ با قهر و نارضاایتی، ممکان اسا
 عرفاً إحسان تلقی نشود 
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کماک  ممکن است گفته شود که تمساک باه قاعاده إحساان و  نکته سوم:
یدنای هشایار شادنِ  ،(نمااز)متفاوی است؛ چراکه ایجادِ شرایطِ وجودی واجب 

و تقوا نیسات  باه نیکی  بر کمک متربی و فدلیتِ تکلیف و تنجیِ نماز بر متربی، 
) بیادار سازی برای یقظاههیدِ مقدمه و زمینه، تم(بیدار کردن)عباری دیگر، إیقاظ

یدنی إیقاظ و یقظه )بیدار کردن و بیدار شدن( با اقامه نماز متفاوی  ؛است شدن(
تار، است و ممکن است فردی بیدار شود؛ ولی نماز اقامه نکناد. باه عبااری فنی

باه خاودیِ  )بیادار شادن(نیست؛ زیرا یقظهنیکی  بر کمک  ، (بیدار کردن)إیقاظ
و تقاوا اسات. در پاساد، ممکان  نیکای 3و تقوا نیست؛ بلکه مقدمةنیکی  ، خود

و تقاوا نیکای  بار کمک  ، بیدار کردنشود که هرچند به دقتِ عقلی، است گفته 
بر اقامه نماز است؛ اما با کمک ، (بیدار کردن)نیست؛ اما مدیار است و عرفاً ایقاظ
، کماکصد  »ست و آن اینکه ای دیگر در میان اپذیرشِ این تسام ، بازه  نکته

( و 821ب،  8383)اعرافای، « اسات کماک مشروط به تحقق خارجیِ فدل مورد
خواناده نیکای  بر کمک  ، بیدار کردنمادامیِ که نماز توسط متربی محقق نشود، 

) کماک باه )از بابِ إعانه بر بر (بیدار کردن)شود. در نتیجه، استحبابِ إیقاظنمی
 خر )تحقق نماز توسط متربی( خواهد بود.( مشروط به شرطِ متانیکی

در ادامه نکته پیشین، باید گفت که ایقاظ، مقدمة جلابِ منفدات  نکته چهارم 
و إحسان است؛ نه خودِ جلبِ منفدت و إحسان. در نتیجه از این مَنظر نیی صد ِ 

 عنوانِ إحسان )علاوه بر نکته اول( محلِ تردید است.

قابال قباول اسات؛ کمک  برای  بیدار کردن با تسام ، مصداقیتِ نکته پنج  
 )و إحساان( و ادلاه رفاع قلا  از  کماک اما نکته مه  این است که نسابت ادلاه

)و  ) کمک(چیستو به عباری دیگر، با فرضِ پذیرشِ مصداقیتِ إعانه 3،خوابیده
، باید بررسی نمود کاه جایگااهِ ادلاهِ رفاعِ (بیدار کردن)حتی إحسان( برای إیقاظ

باه »گویاد میکماک  بحث کجاستو در نگاهی کلان ادله إحسان و  نقل  در ای
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؛ اما این حک  به مواردی مُنصرف اسات «نمایید بر نیکی، کمکدیگران إحسان و
، شاود() کمک کننده و کسی کاه ماورد احساان واقاع میکه مُدان و محُسن الیه

اخاذه از آناان دارای تکلیف باشند؛ نه اینکه به دلیلِ رفعِ قل ، قلا ِ تکلیاف و مو
به عباری دیگر، حدیث رفع، نسبت به ادله إحساان و إعاناه  برداشته شده باشد؛

بنادی ادلاه ایان موضاو ، ، حاک  و مقدم اسات )در جمع) کمک به نیکی(بر بر
 دوباره بررسی خواهد شد(.

 خلاصه آنکه، این دلیل، تمام نیست.

 : ارشاد جاهل3 دلیل
توان با تمسک به قاعده ارشااد را می« برای نمازردن بیدار ک جوازِ »سومین دلیل برای 

، ناوعی إرشااد جاهال بیدار کردن فرد خاواب رفتاهجاهل تقریر کرد، مبنی بر اینکه 
-که إرشاد واجب اسات –، جایی و در مواردی بیدار کردن شود و در نتیجهتلقی می

 دارای وجوب خواهد بود.

یِ ادله إرشاد جاهل، وجاوب در بررسی این دلیل باید توجه داشت که مقتضا
إرشاد در مواردِ جهل به حک  است و در موضوعای، إرشاد واجب نیست؛ مگار 

دانی  که شار  به ترک آن راضی نیسات مانناد دماام و در موضوعای مه  که می
، نه مصدا ِ إرشااد بیدار کردن خواب رفتهو ( 33، 8488فروج )ر.ک  مصطفوی،

، مصدا ِ إرشاد جاهال بیدارکردن ی. اساساً جاهل در احکام است و نه موضوعا
تار عنااوینی مانناد ، جاهل نیست. باه عبااری فنی) خوابیده(نیست؛ چراکه راقد

 و مانناد آن دارای تمااییایِ مفهاومی هساتند و خاواب  جهل، غفلات، نسایان، 
 است نه جهل.« غفلت»به مدنایِ عدمِ هشیاری است و چییی شبیهِ خواب 

، نوعی تمهیاد مقدماه بارای تنجای تکلیاف بیدار کردن() خلاصه آنکه ایقاظ
است و ربطی به إرشاد جاهل ندارد و در نتیجاه  )بیدار و هوشیار( برای مستیقظ

 این دلیل، تمام نیست.



  بیدار کردن متربی برای نماز از منظر فقه تربیتی
 

 
 

437 

 : نهی از منکر1 دلیل

بارای نمااز،  فرد خواب رفته بیدار کردن توان گفت کهبه عنوان دلیلِ چهارم می
 1امر به مدروف( واجب است.از بابِ نهی از منکر )و یا 

 شود برای بررسی این دلیل، چند نکته بیان می

ای که در صفحایِ پیشین در مورد تمسک به ادلاه با توجه به شبهه: نکته اول
نهی از منکر، گفته شد )مبنی بر اینکه راقد، مکلف نیست و مرتکبِ مُنکار تلقای 

در ماورد اینکاه مصادا ِ شود( ازم است در موردِ مصدا  منکر دقت شود. نمی
منکر در بحثِ پیشرو چیست، چند احتمال وجود دارد  الاف( تارک یاک نمااز؛ 

الصالاه؛ ب( ترک چندین نماز؛ ج( عادی به ترک نماز و تکون شخصایت تارک
 نماز )چه یک نماز یا چند نماز(.سبک شمردن  د( 

لیافِ از منکار، بایاد میاان تکر بررسای اساتدال باه ادلاه نهای د نکته دوم 
( و مربی تفکیک نمود )و نیی اگر مربی و متربی، به مبدإِ تربیات و خوابیده)متربی

 تربی متلبس نباشند، باید میانِ تکلیفِ بیدارکننده و بیدارشونده تفکیک نمود(.

اگر از زاویة تکلیف و مسئولیتِ متربای باه ایان مسائله نگریساته  نکته سوم 
ه داشت که ترک یک نماز یا چند نماز به شود، از میان احتماای فو ، باید توج

، مُنکر و مدصیت نیست؛ در نتیجه این مسئله، مجارایِ ادلاه نهای از خوابسبب 
منکر نخواهد بود؛ البته اگر نوم به نحوی باشد که کلیِ نمازهای یومیه و یاا کلایِ 
نماز صب  ترک شود و یا مصدا ِ استخفافِ نماز باشد، ممکن است گفتاه شاود 

، مدذور نخواهد بود و در نتیجاه «اقیماوا الصالاُ»مثابه مکلفِ خطابایِ ی بهکه مترب
 ادله نهی از منکر در این موارد صاد  خواهد بود.
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از منظرِ تکلیف مربی نیی باید توجه داشت که تکاون شخصایتِ  نکته چهارم 
انگار نسبت به نماز )در متربی(، بارای مربای ناوعی مُنکار و تارکِ تارک و سهل

یفی تربیتی است )در مجالی دیگر روشن شد که تربیت عبادی و نمازآموزی تکال
(؛ بر این اساس، اگار 8388به فرزندان و متربیان واجب است )اعرافی و موسوی،

ادله نهی از منکر در این موارد، جاری باشد، باید کسای، مربای را آگااه ساازد و 
ار گیرد؛ اما روشن است مربی مورد نهی از منکر )ترک تکالیف تربیت عبادی( قر

)از باابِ بیدار کردن که مربی باید اقدامی نماید؛ اما روشن نیست که تکلیف وی 
باشد؛ بلکه ممکن است گفته شود کاه بایاد باه تکاالیف ( نهی از منکر به متربی

بخشای و ایجااد و تقویات تربیتی خود اقدام نماید که عبااری اسات از  مدرفت
مااه نماااز و تداهااد باار بیاادار شاادن باارای نماااز( و انگیاایه در مترباای )باارای اقا

هاای بیادار شادن، سازی بارای تکنیکسازی برای فدلِ واجبای و یا زمینهعادی
های غذایی و غیره( یا متربای را راضای کناد کاه سَبک شدن خواب )مانند رژی 

 اجازه بیدارکردن به مربی إعطا کند.

دفدای متددد و مستمر( باه  نتیجه آنکه تنها در صورتی که خوابِ متربی )در
استخفافِ نماز و یا ترکِ کلیِ نماز یا ترکِ کلیِ یک وعاده از نمااز )مانناد نمااز 

 واجب است. بیدار کردنصب ( منجر شود، از باب نهی از منکر، 

 : ادله تربیت عبادی و نمازآموزی2 دلیل

طالا ِ ادلاه متربی بارای نمااز، باه ا (بیدار کردن)پنجمین دلیل برای جوازِ ایقاظِ
کنااد. در مجاالی دیگاار )اعرافاای و اسااتدال می« تربیات عبااادی و نماازآموزی»

سَاكنمْ وَ احهْلاَكنمْ )( آیة آیه شش  سوره تحری  8388موسوی، نْ اح ُّهَاا الفاا نَ ا مَنناوا قناوا احنْ
و نیای  8السلام(و فرازی از روایتِ مدتبرالسندِ رساله الحقو  امام سجاد )علیه( نارا  
هااسوره طه ) 838آیه  َْ بِرْ عَلَ ََ لاةِ وَ ادْا رْ احهْلََ  باِلصف ( و روایای متدددی در باابِ وَا مْن
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به تفصیل بحث شاد. بار اسااسِ ایان ادلاه، تربیات عباادیِ « برنامه نمازآموزی»
وپرورش عباادای مساتحب و فرزندان، در عباادای واجاب، واجاب و آماوزش

 مستحب است. تثبیت آنها در شخصیت فرزندان، بر والدین

 شود.متربی برای نماز را نیی شامل میبیدار کردن این ادله،  اطلا ِ

 شود در بررسی این دلیل، چند نکته بیان می

 و  آتاش آیه شش  سوره تحری  )آیه وقایه( شااملِ ماواردی اسات کاه نکته اول 
 القلا ، مرفاو خوابیادهدر میان باشد، در صورتی که به اساتنادِ ادلاه رفاع قلا ، گناه 

 است. )برداشته شده و مداف شده(

نیای باه حالات « برنامه نمازآموزی»و روایای « وامر اهلاَ بالصالاُ»آیه  نکته دوم 
 ، فدلی نیست.خوابیدهبیداری فرزند منصرف است و اساساً اوامر شرعی نسبت به 

 انگاری باه نمااز و یاا البته اگر عادی بر بیدار نشدن، موجب سهل :نکته سوم
نماز و یا موجبِ ترک نماز در حالت بیداری شاود و یاا سبک شمردن و سستی 

اصل تکلیفِ تربیت عبادی در درازمدی امتثال نشود، بحث حاضر، مشامولِ آیاه 
متربای بارای  بیدار کردنخواهد بود و « برنامه نمازآموزی»امر به نماز و روایایِ 

ا مقدماه موصاله نماز، از باب استخفاف و یا تارک وظیفاه تربیات عباادی )و یا
حرام(، واجب خواهد بود؛ ولی در همین مقال، باید دقت داشت که اگار امتثاالِ 

های دیگار حاصال تکلیفِ وجوبِ تربیت عبادی و وجوبِ نمازآموزی، با روش
بخش، هاای آگااهیهاا روی آورد )مانناد روششود، مربی باید به هماان روش

ن و تنها راه )مقدمه موصلة واجاب(، آفرین و ...( و در نهایت اگر مؤثرتری انگییه
واجاب  بیادار کاردن باشد، از بابِ مقدماة واجابِ تربیات عباادی، بیدار کردن
 خواهد بود.
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، کاودک حاق دارد «رساله الحقاو »ممکن است گفته شود که بنابر  نکته چهارم 
یاری رساند؛ اما از کجا مدلاوم کاه ایان حاق، « طاعت الهی» که والد وی را نسبت به

را ه  شامل شودو ممکن است گفته شود که این حق، باه  (خواب رفتن)رقود حالت
انصراف دارد؛ اما باید گفت کاه هرچناد ادعاایِ انصاراف،  ) بیدار شدن(حالتِ یقظه

صحی  است؛ اما اگر کلیِ اقامه نماز برای متربی، محقق نشاود، « الجملهفی»صوری به
 )بیادار شادن(ن حاق، باه حاال یقظهقطداً این حق، پایمال شده است؛ پاس اواً ایا

انصراف ندارد؛ ثانیاً اگر ه  انصراف داشته باشد؛ قطداً در صاوریِ عادم اقاماه کلایِ 
رساد شاود. نتیجاه آنکاه باه نظار میرا نیای شاامل می خواب رفتن صلای، حالتِ

فرایض )و ترکِ کلایِ نمااز توساط  شده در وقتِمستمر و عادی( خواب رفتن)رقودِ
 ( مشمول اطلا ِ رساله الحقو  است.متربی و کودک

بیادار جایی نیست؛ مگار آنکاه عادم بیدار کردن خلاصه آنکه بنابر این دلیل، 
نماز و عدم امتثالِ تکلیفِ نماازآموزی و عادم یاادگیری سبک شمردن ، به کردن

 نماز و ...، منجر شود که در این صوری، واجب خواهد بود.

 «خاطر نماز جوازِ امر، اخذ و ضرب به»اولویتی یا  : شمولِ لفظی یا مناطی و6 دلیل

 توان چنین استدال کرد ، میبیدار کردن عنوان دلیلی دیگر برای جوازِ به

و در  –در روایایِ متدددی به امر، اخذ و ضربِ فرزند برای ترک نماز توصایه شاده 
اعرافای و  بارای مطالداه بیشاتر رجاو  شاود باه کتااب) مجالی دیگر بررسی شاد

شود؛ در نتیجاه لفظااً و را شامل می بیدارکردن که یا لفظاً و یا مناطاً،-(8388وی،موس
توان گفت کاه متربی برای نماز، جایی است. در تقریری دیگر میبیدار کردن یا مناطاً، 

، بیادارکردن  وقتی اخذ و ضربِ فرزند، برای ترک نماز جایی است؛ به طریاق اولای
رسد این استدال نیای تماام نیسات؛ ست. به نظر میاست، جایی اتری پایین که سط 

شاود؛ هرچناد ممکان اسات نمی بیدارکردن زیرا اواً واژه امر و ضرب، لفظاً شامل
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باشد(؛ اما باید توجه داشت کاه ایان بیدارکردن گونه باشد )و شاملِ واژه مواخذه، این
ه نیسات؛ ثانیااً پس قابل مواخاذ ،، تکلیف نداردخوابیدهشمول، لفظی نیست و اساساً 

استخراج ملاک حک  از خطاب شار  بارای تدمای  دادن آن باه )در مورد تنقی  مناط
 ناه  ،نیی باید گفت که امر و اخذ و ضرب در موردِ متربایِ بیادار اسات (موارد مشابه
، مکلاف نیسات خوابیده به عباری دیگر،  و این تدمی ، قابل اطمینان نیست؛خوابیده 

و ضرب باشد. ثالثاً در مورد استدال به فحوی نیی بایاد گفات کاه تا قابلِ امر و اخذ 
 ، نیی مخدوش است.بیدار ادعایِ اولویت از حک ِ شخصِ بیدار به شخصِ

 در نتیجه، این استدال تام نیست.

 )بیدار کردن(: روایات جواز ایقاظ0 دلیل

ت. در اداماه تا این مجال، ادله عقلی و قواعد و عناوین عامه مورد بررسی قرار گرف
بندی شود. در مجمو  ایان روایاای، در دو گاروه دساتهروایایِ خاصه بررسی می

(. 1( و روایای بلند کردن صدا )دلیل 3)دلیل  بیدار کردن است. روایای جواز شده
-8اسات   بندی شادهنیی خود در سه طایفه، طبقه ) بیدارکردن(روایای جواز ایقاظ

بیادار روایاای  .3. 8، بیدار کردن فارد خاواب رفتاه() . روایای جواز ایقاظ ناا 3
نماز و نهای از خوابیادن در وقات تباه نشدن . نهی از 3-3،«الناا  علی الوجه»کردن

شود. قابل توجه است که برخی از روایایِ نماز. در ادامه این سه طایفه، بررسی می
شاماری از  ، سیره بوده و برخی حادیث و نیای«بیدار کردن فرد خواب رفتهجواز »

در فواصلِ نماز شاب، اشااره بیدارکردن این روایای مطلق بوده و شماری دیگر به 
 شود.اند که به سبب اعتبار سندی در ابتدا مطرح میکرده

 (بیدار کردن فرد خواب رفته). روایات جواز ایقاظ نائم0. 4

نقال شاده کاه  السند در مورد ایقااظِ در فواصالِ نمااز شاب،دو روایت صحی 
 توان از این شرایط، الغام ویژگی کرد و جواز ایقاظ را برداشت نمود.یم
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نِ بْانِ مَاعَِدٍ عَانِ    صحیحه مداویه 8روایت  َْ سَا ُِ عَانِ الْحن مْنَايِ دن بْنن الْحَسَنِ باِ ِ حَمف من
ح  نِ لاِا ارٍ قَالَ: قنلْ عَاوَِ ةَ بْنِ عَمف مََّْةَ عَنْ من ََ دِ بْنِ احبيِ  حَمف بيِ عَبْادِ اللفاهِ ع التفسْالَِمن النفْ رِ عَنْ من

َْرِ  ةِ  -فِي رَنْعَتَيِ الْوَ ََ ََكَلفمن باِلْحَا اقِدَ وَ   (.34، 4، 8418)حر عاملی،  فَقَالَ َنوقِظن الرف

عَاوَِ ةَ بْنِ     صحیحه دوم مداویه8روایت  ايِ بْنِ عَِسَى وَ فََ الَةَ عَنْ من مف ََ وَ عَنْهن عَنْ 
ارٍ قَالَ: قَ  دل عَمف ََ وَ اللفهن اح ْ  هن َْرِ فِي ثَلَاثَتِهِنف بقِن نِ َناوقِظن  -الَ ليِ اقْرَا ْ فِي الْوَ َْ نْعَتَ وَ مَالامْ فِاي الارف

لَاةِ  رن باِلصف ا مْن ََ اقِدَ وَ   )همان(. الرف

«( در فواصلِ نماز شاب ) بیدارکردن(ایقاظِ»)و نه بیدارکردن دیگر روایای، مطلقِ 
 اند.را تجویی کرده

مْانَايِ  :مساال علی بن جدفر 81  روایت3 وایتر ارٍ فِاي قنارِْ  الْا ِ َْ عْ ََ عَبْادن اللفاهِ بْانن 
ارٍ عَانْ احخَِاهِ نمومای بان َعْار  َْ عْ ََ ُِ عَلِايا بْانِ  ادا ََ [ عَنْ عَبْدِ اللفهِ بْنِ الْحَسَنِ عَانْ 

ٍ  َ كنوأن فِي دَلَاَهِِ  نَ انبِِ  -قَالَ: مَاحلْتنهن عَنْ رَ ََ اهن وَ ا لَِى  َْ نَرِ ادن احأْ  نوقِ ا ل رَاقِادل فَ نَ وَ  -هِ رَ نَسَاباحن فَ
نَ ن  قِظَ الرف َْ سْتَ ََ ََهن لَا  نرِ دن ا لِفا لِ اهِ  -َ رْفَعن دَوْ َْ ََهن وَ مَاا عَلَ ََاعن ذَلاَِ  دَالَا ََاعن  -هَْ  َ قْ قَاالَ لَاا َ قْ

ََهن وَ لَا شَيْ  هِ. وَ ذَلَِ  دَلَا َْ ََ  ََ عَلَ نُ عَلِيُّ بْنن  رٍ فِاي نِتَاباِهِ وَ زَايَ وَ لَاا بَاا َْ  باِهِ.رَوَا َْ )حار  عْ
 (.823، 3، 8418عاملی، 

ادْرِيا عَانِ   4روایت  اأِ عَنْ احبيِ مَاعَِدٍ الْخن ََ مَعِ الْبَ ُْ فَبْرِمِيُّ فِي مَ ْ  ن بْنن الْحَسَنِ ال َْ الْ
نَ ن  النفبِيا  ا قَالَ: ا ذَِا احْ قَظَ الرف َْ انِرِ نَ اللفاهَ احهْلَهن مِانَ اللف ا ننتِبَاا مِانَ الااف ََ اوَا وَ دَالف ََوَبف ِ  وَ 

انِرَاتِ   )همان(.نَثَِرا  وَ الاف

مَ اللفهن عَبْدا  قَامَ مِنَ   2 روایت َِ اوَنْدِيُّ فِي لن ا اللُّبَاِ   عَنِ النفبِيا ص قَالَ رَ َْ ن الرف الْقن
ِ  فَصَلفى و احْ قَظَ احهْلَهن فَصَ  َْ  (.833، 3؛ همان،41، 3، 8411)نوری،  لفوْااللف

رَم الله رَلا  قام مان اللیا  فصالی   هریره عن رسول اللهعن ابی  3روایت 
و ایقظ امرا َه فصلِ فاأ ابِ ن ٍ فی وَهها الماَ  رَم امرا ة قامِ من الی  فصلِ و 

 .(423، 8488حاک  نیشابوری،) ایقِْ زوَها فاأ ابی ن حِ فی وَهها الماَ
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سند مدتبری به همراه ندارد. در شماری از روایای  3تا  3یک از روایای هیچ
 باره نقل شده است که در ادامه خواهد آمد.در ایننیی سیره مدصومان

ادٍ عَانْ احباِي   3روایت  حَمف انْدِيا بْانِ من مْانَايِ عَانِ السا ارٍ فِاي قنارِْ  الْا ِ َْ عْ ََ عَبْادن اللفاهِ بْانن 
رٍ عَنْ احبَِهِ احأف عَلِيف بْنَ احبيِ طَالٍِ   الْبَخْتَرِيا  َْ عْ ََ ٍِ  عَنْ  ابْ خَرَجَ  نوقِظن النفااَ  لصَِالَاةِ الصُّ

 َُ مٍ الْحَدِ  َُ لْ  (.813، 1، 8418. )حر عاملی، فََ رَبَهن ابْنن من

ثَنَا احباِي  1روایت  ادف ََ ومَاى  ثَنِي من ادف ََ ادل  حَمف رِ فاتن  احخْبَرَنَا من َْ عْ َُ ُِ  الْ ادا ََ عَانْ احبَِاهِ عَانْ 
دٍ عَنْ احبَِهِ احأف عَلَِّا   حَمف رِ بْنِ من َْ عْ نَاوقِظن  7ََ ةل فَ ُِ يِرف ٍِ وَ فِاي َ ادِ ابْ نَااأَ َ خْارنجن ا لِاَى دَالَاةِ الصُّ

مٍ لَعَنَهن اللفهن الْخَبَرَ  َُ لْ  (.441، 3، 8411. )نوری، النفاَ  بهَِا فََ رَبَهن ابْنن من

وِيَ: احأف النفبِيف  وَ   8روایت  مِنْ نَوْمِهِ وَ قَدْ احدَابَهن َنرَا ل وَ قَالَ: قنمْ َ ا احبَا 7احْ قَظَ عَلَِّا  9رن
 (.888، 3، 8488. )حر عاملی، َنرَا ٍ 

 نیی سند مدتبری به همراه ندارند. 8تا  3روایای 

 و خوابیده() کسی که به ر«النائم علی الوجه» ) بیدار کردن(. روایات ایقاظ0. 5

رو خوابیاده اسات، مطارح شاده و در یک روایت نیی بیدار کردنِ کسای کاه باه
تاوان دست باا، مکاروه اسات؛ بار ایان اسااس می« الوجهنوم علی»دانی  که می

برای مکروه، جایی است، به طریق اولی برای واجب نیای  بیدار کردن گفت  وقتی
 جایی است؛ اما این روایت مرفوعه است.

نُ قاَلَ   81 روایت و هِهِ فاَحنبْهِن َْ نُ ناَئمِا  عَلىَ وَ و  (.213، 8418،3. )حر عاملی، : مَنْ رَاحْ تنمن

 نماز و نهی ازخوابیدن در وقت نمازتباه نکردن  . نهی از 0. 3

کودکان را باه جماعِ نمازهاا امار  در روایاتی دیگر، نقل شده که امام سجاد 
 کرد تا خوابشان نبرد.می
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نِ [ ]دعاا  ااسلام  88روایت  َْ سَ نُ مِانَ  7وَ عَنْ عَلِيا بْنِ الْحن رن مَانْ عِنْادَ احنفهن نَااأَ َ اا مْن
ادٍ  َِ ٍِ وَا ََ فِاي وَقْا ادٍ وَ الْمَنْارَِ  وَ الْعِشَاا َِ ٍِ وَا ُّْهْارَ وَ الْعَصْارَ فِاي وَقْا اأِ باِحأْ  نصَلُّوا ال ََ بْ الصا

وَ احخَفُّ  وا  فَقََِ  لَهن فِي ذَلَِ  فَقَالَ هن وهَا وَ لَا َ نَاامن اَعن هَا وَ لَا  نَ  َْ وا ا لَِ دَرن احأْ  نسَارِعن َْ هِمْ وَ اح َْ عَلَ
الَاةَ  اولن ا ذَِا احطَااقنوا الصف لَاةِ الْمَكْتنوبَاةِ وَ َ قن رِ الصف َْ مْ بنَِ هن ان  فَلَاا عَنْهَا وَ لَا َ شْتَنِلنوا وَ نَاأَ لَا َ ا خْن

مْ عَنِ الْمَكْتنوبَ  رنوهن  (.12،833، 8414)مجلسی،  ةِ.َنمَخا

 88این مضمون، نقل دیگری ه  در جدفریای دارد.

در بررسی باید گفت که اواً روایت دعاا  سند نادارد و در نقال جدفریاای 
ه  سندِ کتاب جدفریای به محدث نوری و حر عااملی محال تردیاد اسات؛ در 

ماورد بیاداری  یک سند مدتبری به همراه ندارند؛ ثانیااً ایان حکا  درنتیجه هیچ
، تدمی  داد؛ خوابیدهتواند اهتمام به جمع نمازها را به حالتِ فرزندان است و نمی

وا عَنْهَاا»تدبیارِ هرچند  وهَا وَ لَاَ نَاامن اَعن ادَرن احأْ ... وَ لَاا  نَ ا َْ بار اساتحباب مراقباتِ  «اح
ه  نماز و نخوابیدن و فاوی نمااز، دالات دارد؛ اماا باازتباه نکردن  والدین بر 

 برداشت نمود. توان از این کلام، جواز بیدار کردن رانمی

 0بندی دلیل جمع

ملاحظه شد که تنها روایت اول و دوم، سند مدتبری به هماراه داشاتند و از نظار 
متربی برای نمااز، دالات داشاتند. در  بیدارکردن دالی نیی تمام بودند و برجواز

بیادارکردن الداله بودند که مویدِ جواز السند نیی روایاتی تاممیان روایای ضدیف
های نقل شده نیی تنها بر جواز به مدنای عام )که باا اباحاه و شوند. سیرهتلقی می

الَاةِ »حتی کراهت نیی سازگار است( دالت دارد. تدبیرِ  رن باِلصف ََاا مْن اقِادَ وَ  در « َناوقِظن الرف
دالات دارد. ممکان اسات ( بیدارکردن)ک  بر استحبابِ ایقاظروایت دوم، دست

گفته شود که این تدبیر، در وجوب ظهور دارد؛ اما از آنجا که این دو روایت، در 
خواهند رخصتِ فاصله اناداختن مقام بیان کیفیتِ نماز شب هستند و در واقع می
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َاوقظ الراقادوَ »گویاد میانِ شفع و وتر را بیان کنند )کما اینکاه در روایات اول می
ةِ ََكَلفمن باِلْ  ََ لَاةِ »و از سوی دیگر در عباریِ « حَا رن باِلصف ا مْن ََ اقِدَ وَ  مدلوم نیست « َنوقِظن الرف

تاوان باه وجاوب که امر به نمازِ شب مراد است یا نماازِ صاب (؛ در نتیجاه نمی
قاال شد؛ چراکه مدلوم نیست که نمازِ شبِ متصل به طلو ِ فجر محل بیدارکردن 

که اگر گفتی   روایت دوم، بر اساتحبابِ ایقااظ سخن است یا خیرو روشن است 
و امر به نمازِ شب مراد است، باه طریاق اولای، بارای خوابیده(  بیدارکردن )راقد

 جایی است.بیدارکردن  نماز صب  نیی

برای نماز( را باید به صاوریِ تقاضاای  بیدارکردن البته این روایای )و استحبابِ
یاا ( ) تاوافقی(ارتکاازی بیادارکردنتقاضای  )هرچند ) بیدار شدن(متربی برای یقظه
 ک ، عدم تنفر و ناراحت نشدن، باید منصرف دانست رضایت و یا دست

 : روایات بلند کردن صدا0 دلیل

. روایاای 1-8شاوند  بنادی میاین گاروه از روایاای نیای در چناد دساته طبقه
)  . روایاای إساما  صاوی باه نااا1-8شب؛  نمازدر  )بلند کردن سخن(إجهار

. روایای إرتفاا  صاوی 1-3؛ (، یدنی خواب عمیق نرفتنشنیدن صدا در خواب
. روایاای 1-2. روایای جواز اذان قبل از طلاو  فجار؛ 1-4 در نماز برای إشاره؛

 تمجید از صدای خروس.

 در نماز شب (بلند کردن سخن)اجهار . 0. 4

ماْ محماد بان الحسامرماله علای بان ف اال: ن  88روایت  نْ ن طومای[ وَ بِا ِ ُِ عاَ نَايِ
الٍ  نِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيا بْنِ فَ ف َْ سَ دِ بْنِ الْحن حَمف دِ بْنِ عَلِيا بْنِ مَحْبنوٍ  عَنْ من حَمف من

َِ احدْحَابِنَا عَنْ احبِي عَبْدِ اللفهِ  عْ ةن فِي دَ  عَنْ بَ نف الَ: السُّ اتِ قَ َْ خْ ِ ا  هَارِ بِالْ وَ  لَاةِ النف
ةن فِي دَلَ  نف هَارِ السُّ َْ ِ ا  ِ  بِالْ َْ  (.33، 3، 8418حر عاملی، ).اةِ اللف
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اً ساند، در این روایت، إجهار در نماز شب، سنت مدرفی شده اسات؛ اماا او
با إیقاظ ملازمه ندارد؛ هرچند ممکن است گفتاه شاود ضدیف است؛ ثانیاً إجهار 

)در مقابال « لیالصالاه ا»نیی ملازمه دارد؛ ثالثاً در مدنایِ  بیدار کردن که إسما  با
الف(مراد، نمااز مغارب و  صلاه النهار( در این روایت، چند احتمال وجود دارد 

عشا باشد در این صوری از آنجا که در این وقت مدمواً افراد، بیدارند از محال 
بحث خارج است؛ ب( مراد، اع  از مغرب و عشا و نماز صب  است که در ایان 

بر نماز صاب  بسایار بدیاد « دالاُ اللیا »  صوری به بحث مرتبط است؛ اما اطلا
است؛ ج( مراد اع  از نمازهای واجب و مستحب در اول شب و آخر شب )قبل 

 از طلو  فجر( است. در این صوری، به محل بحث مرتبط است.

 شنیدن صدا در خواب، یعنی خواب عمیق نرفتن(). اسماع صوت به نائم0. 5

ثَنَا مَعْدن بْنن عَبْدِ اللفاهِ االقمای  احبِ  :یدقوب بن سال  88  موثقه83روایت  دف ََ مَهن اللفهن قَالَ  َِ ي رَ
وَ  بْنِ مَاالمٍِ  هِ َ عْقن دِ بْنِ خَالدٍِ عَنْ عَليِا بْنِ احمْبَاطٍ عَنْ عَما مَدَ بْنِ منحَمف َْ احنفاهن مَااحلَ احبَاا عَبْادِ  عَنْ اح

ومن فيِ ا خِرِ اللفَْ  اللفهِ  ِ  َ قن نَ ِ  ا ذَِا دَلفىعَنِ الرف نَ ةِ قَالَ َ نْبَنِي للِرف ََ ََهن باِلقِْرَا ا ِ  ِ  َ رْفعَن دَوْ َْ  احأْ  باِللف
تَحَراَ احهْلهَن   نسْمِعَ  ََ المْن ومَ النفائمِن وَ َ تَحَرف  (.334، 8، 8312)صدو ،  لكَِيْ َ قن

حشْعَرِيُّ عَانْ    صحیحه عبدالرحمن 84روایت  بفاارِ وَ  احبنو عَلِيم الْا َُ ادِ بْانِ عَبْادِ الْ حَمف من
 ِ  ْ َْ دن بْنن ا مِْمَاعََِ  عَنِ الْ حَمف مَنِ من َْ ََاى عَانْ عَبْادِ الارف وَاأَ بْانِ َ حْ ْْ مَِعا  عَنْ دَ ََ بْنِ شَاذَاأَ 

اجِ قَالَ: نَاأَ احبنو عَبْدِ اللفهِ  فُ ا ِ  ا ذَِا قَامَ  بْنِ الْحَ َْ ََهن  َ رْفَاعن  ا خِارَ اللف تفاى دَاوْ  احهْا َ   نسْامِعَ  ََ
ارَ مَا َْ قْنِاي خَ عِ وَ ارْزن َُ عْ عَلَيف بِاَقَ الْمَْ ا فَلَعِ وَ وَما مف احعِناي عَلَى هَوْلِ الْمن ولن اللفهن ارِ وَ َ قن ا الدف

رَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ  َْ قْنِي خَ  (.231، 8، 8413)کلینی،  قَبَْ  الْمَوْتِ وَ ارْزن

مَادَ بْانِ   علی بن جدفار  صحیحه 82روایت  َْ ُِ عَانْ اح مْانَايِ ادن بْانن الْحَسَانِ باِ ِ حَمف من
ومَاى ارٍ عَانْ احخَِاهِ من َْ عْ ََ ومَى بْنِ الْقَامِمِ عَنْ عَلِيا بْانِ  دٍ عَنْ من حَمف قَاالَ: مَااحلْتنهن عَانِ من

ااِ  َ كنااوأن فِااي دَاالَاَهِِ  نَ سْااتَا ذِْأن ا ِنسَْاااأل عَلَااى الْبَااا ِ  -الرف ََ نَ  -فَ ََهن وَ  نسْاامِعن فَ نٍ وَ َ رْفَااعن دَااوْ سَاابا
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ارَِ تَهن  ُِ احأف عَلَى الْبَاِ  ا ِنسَْانا   -ََ دِ ََ نَرِ هَا بِ اهِ  -فَتَا ََِْهِ فَ َْ ََهن وَ مَا عَلَ ََعن ذَلَِ  دَلَا قَاالَ لَاا  -هَْ  َ قْ
ََعن باَِلَِ  دَلَاَنهن   (.823، 3، 8418)حر عاملی،  بَا َْ  لَا  نقْ

باید گفت که هر سه، سنداً مدتبر هساتند؛ اماا از  82 تا 83یای در بررسی روا
سیره است و دالت بر جواز عام دارد و نیی ممکان اسات  84نظر دالی، روایت 

ای ندارد تا حک ِ جاواز باه اشکال شود که اسما  صوی به ناا ، با ایقاظ ملازمه
 82و  84ت ایقاظ ه  سرایت نماید، اما در پاسد بایاد گفات کاه هرچناد روایا

 83گونه است؛ اما اسما ، عرفاً با ایقاظ ملازم است و شاهد آن اینکه روایات این
ِ  ا ذَِا دَالفىبه شایستگی به ایقاظ اشاره کرده است ) نَ ا ِ  َ نْبَنِي للِرف َْ  احهْلَاهن   نسْامِعَ  احأْ  باِللف

ومَ النفائمِن   فرزندان، دالت دارد.( و بر استحبابِ ایقاظ اهل و از جمله لكَِيْ َ قن

 اهل و ولد برای نماز، مستحب است. ) بیدار کردن(در نتیجه، ایقاظِ

 برای اشاره یا آگاهیِ غافل در نماز ) بلند کردن صدا(. ارتفاع صوت0. 3

در شماری از روایای، جوازِ إرتفا ِ صوی در نمااز بارای اشااره و تنبیاه غافال 
صَالاي وَ »اب بانامِ مطرح شده است. مرحوم حر عاملی در یک ب َِ الْمن اوَازِ ا ِ مَاا ََ بَاا ن 

ااةِ وَ بَاارْ  ََ ُِ للِْحَا اادِ ََ قِهِ بِ ْْ ٍِ لتَِنْبَِااهِ الْنَافِااِ  وَ دَاا ِ  ََنَحْننحِااهِ وَ ا شَِااارََهِِ وَ رَفْااعِ دَااوَْهِِ باِلتفسْاابَِ
ةِ  ََ كْمِ التفلْبِ نَ ( ایان روایاای را 824، 3، 8418)حار عااملی، « الْحَائطِِ لاِ ِ قَائِ النفائمِِ وَ 

گونه است که به طریقِ اولویت گردآوری کرده است. استدال به این روایای این
توان از جواز ارتفا ِ صوی در نماز برای تنبیه غافال، جاوازِ تنقی  مناط، می و یا

 ایقاظِ متربی برای نماز را برداشت نمود.

 شود.برای رعایت اختصار تنها به یک روایت اشاره می

اورٍ عَانْ احباِي   83وایت ر نْ ُِ عَنْ عَبْدِ اللفهِ بْنِ احباِي َ عْ مْنَايِ نِ باِ ِ َْ سَ دن بْنن عَلِيا بْنِ الْحن حَمف من
لَاةِ  وَ فِي الصف ةَ وَ هن ََ ِ   نرِ دن الْحَا نَ دُِِ  -عَبْدِ اللفهِ ع فِي الرف ََ وَ  -قَالَ فَقَالَ  نومِئن برَِا مِْهِ وَ  نشَِرن بِ

قن  الْمَرْاحةن  اْ ةَ َنصَ ََ  (.824، 3، 8418. )حر عاملی، ا ذَِا احرَايَتِ الْحَا
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در بررسی این استدال باید گفت که به بررسی سندیِ روایای، نیازی نیست 
توان، اشاره نمود؛ اما تدمی  و إلغاام و به لحاظ فقهی، مسل  است که در نماز می

) بلناد کاردن فاا ِ صاویو تدمای  از إرت ) خوابیده(خصوصیت از غافل به ناا 
 بخش نیست.ن، مخدوش است و این تدمی  اطمینا) بیدارکردن(به ایقاظ صدا(

 . جواز اذان قبل طلوع فجر0. 1

تددادی از روایای بر جاوازِ اذان قبال از طلاو  فجار دالات دارناد و از ظااهر 
« مدتبار»( و محقاق در 838، 8، 8413)طوسی، « خلاف»کلمای شید طوسى در 

(، اتفااا  482، 88، 8418)حلاای، « منتهااى»( و علامااه در 831، 8، 8413)حلاای، 
 بیادار کاردن شود که بر جاوازِفقها  شیده بر جواز اذان قبل از فجر، استفاده مى

باردنِ  برای نماز دالت دارد؛ همچناین در برخای روایاای، باه اذان بارای نفاع
 ادامه خواهد آمد.ها )بیدار شدن برای نماز( تصری  شده است که در همسایه

[ با مانايُ[ وَ عَنْاهن نالحساَن نَعلَقنشیخ طومی  سنان   صحیحه اول ابن83 روایت
اٍ   بن معَد[ عَنِ النفْ رِ عَنِ ابْنِ مِنَاأٍ عَنْ احبيِ عَبْدِ اللفهِ ع َْ أن بلَِ نا   نمَذا مَذا نِ لهَن ا أِف لنََا من قَالَ: قنلْ

عن فَقَالَ احمَا ا أِف ذَلَِ   َ  َْ َرَاأَ  نْ ُِ ارِ وَ  الْ ُْ َْ نفهن  ننَايَى مَعَ طنلناوعِ الْ نفةن فَا ِ ا السُّ لَاةِ وَ احمف امِهِمْ ا لِىَ الصف ََ لقِِ
قَامَةِ ا لِفا الرفنْعَتَاأِ  حذَاأِ وَ الْا ِ َْنَ الْا  (.381، 2، 8418. )حر عاملی، لَا َ كنوأن بَ

[ با مانايُ[ وَ عَنْاهن نالحساَن َعلَقننشیخ طومی  سنان صحیحه دوم ابن  81 روایت
رِ قَالَ لَا بَا َْ  وَ احمف  ُْ َْ َِ قَبَْ  طنلنوعِ الْ ا بن معَد[ عَنْ فََ الةََ عَنِ ابْنِ مِنَاأٍ قَالَ: مَاحلتْنهن عَنِ النادَا

عن  َْ نْ ََ رِ وَ ا أِف ذَلَِ  لَ ُْ َْ نفةن مَعَ الْ َرَاأَ  السُّ ُِ رِ. الْ ُْ َْ  (.388، 2، 8418)حر عاملی،  َ عْنِي قَبَْ  الْ

در بررسی این استدال باید گفت که اواً ادعای اجما  و اتفا ، تمام نیست؛ 
( باا 18، 8، 8414ادریس )نجفای، جنید و سید مرتضى و ابوصلاح و ابنزیرا ابن

اناد؛ ثانیااً باه رغا  اینکاه هار دو دیگر فقها  شیده در این زمینه مخالفت کرده
د و صحیحی به همراه دارند، باید گفت که تدمی  جواز اذان به روایت، سند مسن
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، قابل اطمینان نیست؛ زیارا ممکان اسات اذان، ویژگای )بیدارکردن(جواز إیقاظ
اعن گونه است؛ ثالثاً ذیل روایات دوم )داشته باشد که همین َْ نْ ََ َارَاأَ  ا ِأف ذَلاَِ  لَ ُِ ( و الْ

اعن احمَا ا ِأف نیی آنچه در روایت اول آمده ) َْ َارَاأَ  ذَلَِ  َ نْ ُِ الَاةِ  الْ اامِهِمْ ا لِاَى الصف ََ ( علات لقِِ
ها، اساسااً اگار نفاعِ همساایه«(. العله َنعمّام و َنخصّاص»حک  نیست )تا گفته شود 

) علت حک  باشد، مستلیم تالی فاسد است، یدنی اگر علت حک ، ایقااظ جیاران
ها بیادار باشاند، اذان یهباشد، در این صوری، اگار همساا ها(بیدارکردن همسایه

 دانی  که استحباب اذان، مطلق است.که میاستحباب نخواهد داشت؛ در حالی

 . روایات تمجید از صدای خروس0. 2

روایای متدددی در باب خروس و سحرخییی و اطلا  از وقت نماز وارد شاده 
 تاوان چناینکاه می (3، 38، 8414؛ مجلسای، 3،248، 8413کلینی،  است )ر.ک 

بیادارکردن  راج  و مستحب اسات و « هشدار به مواقیت نماز» برداشت کرد که
 متربی برای نماز نیی مشمول همین استحباب خواهد بود.

ادِ بْانِ خَالاِدٍ عَانِ  یدقوب  83  روایت88روایت  حَمف مَدَ بْانِ من َْ ةل مِنْ احدْحَابنَِا عَنْ اح عِدف
ُِ الحَْ  دا ََ ََى عَنْ  رِيا قَاالَ: القَْامِمِ بْنِ َ حْ َْ عْ َُ رِ بْنِ ا بِْرَاهَِمَ الْ َْ عْ ََ وَ  بْنِ  سَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ َ عْقن

َِ شَايْ  ََ حبْ سْنِ الدا ِ  الْا نَ ََ عَلَى  ِ  فَقَالَ لَا َ َِّ دن فَاون سْنن ال نَ نِرَ عِنْدَ احبيِ الحَْسَنِ ع  لَ قَاالَ ذن
سَنن دَوَْا   َْ ولن الدا  ن اح َْمن بَرَنَة   ننَباهن َ وَ مَمِعْتنهن َ قن وَ احعْ ِ  وَ هن فَاون ِِ  فِي مِنَ ال الَاةِ  مَوَاقَِا الصف

َوَةِ الفتِي ابْتنلِيَ بهَِا َِ فَاون ن باِلوَْْ ِ  لخَِ و ال  (.228، 3، 8413)کلینی،  وَ ا نِفمَا َ دْعن

َْ  شدیب ابی 84  مرسله81روایت  ةل مِنْ احدْاحَابنَِا عَانْ اح ادِ بْانِ عَنْهن نعِدف حَمف مَادَ بْانِ من
ٍَْ  الْمَحَامِلِيا عَنْ احبيِ الْحَسَنِ  عَ َِ احدْحَابهِِ عَنْ احبيِ شن قَالَ قَالَ: فِاي  خَالدٍِ[ عَنْ بَعْ

اعَةن وَ الْقَنَاعَاةن وَ الْمَعْرِفَاةن باِحوْقَااتِ  َُ ا نَ وَ الشف خَا َِ السف ا ََ حنْبِ  الدا ِ  خَمْسن خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْا
رَةِ  َْ وقَةِ وَ الْنَ فَرن لَوَاتِ وَ نَثْرَةن ال  (.228، 3، 8413)کلینی،  الصف
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ادِ بْانِ  قداح ابن 82  روایت88روایت  حَمف مَادَ بْانِ من َْ ةل مِانْ احدْاحَابنَِا عَانْ اح عَنْهن نعِادف
ا َْ عْ ََ مَِعا  عَانْ  ََ ةل مِنْ احدْحَابنَِا عَنْ مَهِْ  بْنِ زَِ ايٍ  حشْاعَرِيا عَانِ خَالدٍِ[ وَ عِدف ادٍ الْا حَمف رِ بْانِ من

احِ عَنْ احبيِ عَبْدِ اللفاهِ  امْمِنَِنَ ص ابْنِ الْقَدف احن الادا ِ  دَالَاَنهن وَ  قَاالَ قَاالَ احمَِارن الْمن ََ دِا
نُ  وين نُ هن وَ من هِ رنننوعن َِ نَا َُ  (.221، 3، 8413)کلینی،  بَرْبنهن بِ

وِ   فِي  88روایت  دن السِن الصف َُ نَهَى عَانْ مَا ا الادا ِ  وَ قَاالَ ا ِنفاهن  مَنَاهِي النفبِيا ص مَ
لَاةِ   (.38،3، 8414)مجلسی،   نوقِظن للِصف

وَ  کناد مرحوم مجلسی از اامه اهل سنت این روایات را نقال می  83روایت 
هْ عَنْ زَْ دِ بْنِ خَالِ  ََ يَ وَ ابْنن مَا مَدن وَ احبنو يَاون َْ مَامن اح هَنِيا احأف النفبِيف رَوَى الْا ِ نُ قَالَ: لَا  دٍ الْ

لَاةِ  نفهن  نوقِظن للِصف بُّوا الدا َ  فَا ِ  (.8، 38، 8414) ََسن

توان گفت که اواً هیچ یک سند مدتباری ندارناد؛ در بررسی این روایای می
بخشای تنبیه و مدرفت )ثانیاً در این روایای، دو نو  تدبیر مطرح شده است  الف

ای باا ایقااظ واقیات نمااز و صایاح تمجیاد شاده کاه ایان تداابیر، ملازماهبه م
ناادارد؛ ب( در دو روایاات پایااانی، تدبیاار  )بیاادارکردن خااواب رفتااه(ناا 
دانی  کاه خاروس آمده که بر بحث حاضر، دالت دارد؛ ولای مای )بیدار(«یوقظ»

ه باا ، ملازمة عقلی(بانا صبحگاهی )جیغ کشیدن ودهد و صیاحتنها صدا سر می
ندارد. ممکن است گفته شود که صیاح با ایقاظ ملازمه عرفیاه  )بیدارکردن(ایقاظ

دارد و علاوه بر صیاح، ایقاظ ه  تمجید شده اسات؛ ولای بایاد گفات کاه ایان 
ثالثاً تدمی   ملازمه همیشگی نیست و چه بسا صیاحی که ایقاظ را به دنبال ندارد؛

؛ البته ممکن است گفته شاود یک فضیلت از خروس به انسان محل خدشه است
که در این روایای، در جایی دیگر، مفاهی  اخلاقی ه  مادح شاده و باه انساان 

وا مِنَ الدا ِ  خَمْاسَ خِصَاالٍ  الْمَكَارِمن عَنِ النفبِيا تدمی  داده شده است )مانند  ََعَلفمن
ا ارَةَ وَ السف َْ الَاةِ وَ الْنَ تَهن عَلَى احوْقَاتِ الصف َْ حَافَ وقَاةِ من فَرن اعَةَ وَ نَثْارَةَ ال َُ ا ََ وَ الشف )مجلسای،  خَا

(، پس فضیلتِ ایقاظ ناا  )برفرضِ قبول( نیی قابل تدیم  اسات. در 3، 38، 8414
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و  )آواز ساردادن( ونهایت، اشکال اصلی این است که فضیلتِ خروس در صیاح
می  دهی ، است که اگر بخواهی  این فضیلت را به انسان تد ) آشکار شدن(إجهار

باید به اذان صب  تدمی  داد نه ایقاظ ناا   که استحباب اذان صب  ه  در روایای 
خاص مطرح شده است؛ در نتیجه این روایای نیی جواز ایقاظ برای نماز دالات 

تنهاا روایات شاماره «( بلند کردن صدا»)روایای  1ندارند. خلاصه آنکه در دلیلِ 
 ایقاظِ متربی و ولد، برای نماز دالت دارد. ، سنداً و دالتاً بر استحباب83

 بندی ادلهجمع

در بررسی دلیل عقلی و عناوین و قواعد عامه روشن شد کاه همگای بار مادعا 
گفته شد که اگار عادم  2)جواز ایقاظ متربی برای نماز( دالت ندارند و در دلیل 

ادی منجار ایقاظ به استخفاف نماز و عدم امتثال تکلیف نمازآموزی و تربیت عبا
بارای نمااز واجاب بیادارکردن  شود، از باب ادله تربیت و ادله تربیات عباادی 
گفتاه شاد در صاورتی کاه ( 4خواهد بود. همچنین در دلیل نهی از منکر )دلیل 
نماز و یا ترکِ کلایِ سبک شمردن  خوابِ متربی )در دفدای متددد و مستمر( به 
نماز صب ( منجر شود، از باب نهای از نماز یا ترکِ کلیِ یک وعده از نماز )مانند 

( نیی دانستی  کاه در 1و  3واجب است. در بررسی روایای )دلیل بیدار کردن  منکر، 
دالت داشاتند و بیدار کردن  ، روایت یک و دوم )صحی  السند( بر استحباب 3دلیلِ 

 والادین بیادار کاردن سنداً و دالتاً بر استحباب 83تنها روایت شماره  ،1نیی در دلیل 
 برای نماز دالت دارد.

 بررسی یک شبهه )نقد دلیل منع(

متربی برای نماز، با اشکااتی مواجه است که در  بیدار کردن استحباب و وجوب
 ادامه خواهد آمد 
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 ، به حادیث رفاع قلا  از بیدارکردنممکن است در مقابلِ قولِ جواز اشکال  
 کلف نیست.، مخوابیدهتمسک شود؛ مبنی بر اینکه خوابیده 

کاه کند؛ در حالیمرتفع میخوابیده  حدیث رفع، حک  را از جواب اشکال   
 رو، سخن در مورد وظیفه انسان بیدار )مربی( است.در بحثِ پیش

، مکلاف نیسات، خوابیدهتوان استدال کرد که وقتی جا میاز همیناشکال   
باه واساطة وابیاده خ تار، پس کسی حق ندارد وی را بیدار نماید. به عباری فنی

قاعده تسلط بر انفس )الناس مسلطون علی انفسه ( و نیی مکلف نبودن بر نمااز، 
 ، زیر پاگذاشتن این حق است.) بیدار کردن(و ایقاظ ) خوابیده( دارای حقِ رقود

 توضای  یاک مقدماه ازم اسات.جواب اشکال  این مطلب درست است و  
 مجلسای،)ناا  مسالَوأ علای اماوالهم مرمله نباو : الممکن است به قاعده تسلط )

گونه اشکال شود که این قاعده، در مورد اماوال اسات؛ ناه ((، این838، 8، 8414
؛ اما در پاسد باید گفت که به دلیالِ فحاوا، خواب انفس و حاای شخصیه مانند

، 8418منتظاری، نیی دالت دارد )« تسلط افراد بر انفس»قاعده تسلط بر اموال بر 
و شید انصاری نیای در مکاساب در ماورد مباحاث اقتصاادی و بیاع و ( 483، 8

کناد تدبیار می« الناا  مسالَوأ علای انْساهم»مداملای از این قاعده، به کرای باه 
 (.883، 3و  883، 3، 8482انصاری، )

چند بحاث مها  وجاود دارد  الاف( نسابت ادلاه «  اشکال »در بررسی این 
انِ حقِ بر تربیت )حق والدین بر تربیات تربیت با حدیث رفع قل  چیستو از می

)برای متربی(، کدامیک مقادم اساتو ب( نسابت حادیث خوابیدهکردن( و حقِ 
 ، چیستو بیدارکردنرفع با روایایِ مدتبرِ مجوزِ 
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و تسالط  خوابیاده در مورد بحث الف باید گفت که اگر بخواهی  تضییعِ حقِ
کاه قاعاده اضارر و احارج، باید دانست  ،به ضرار و حرج برسانی  را بر خود

دارد؛ بر این اساس، اگار تکالیفی که از اساس ضرری و حرجی هستند را بر نمی
، تام باشند )که گفته شد روایای یک و دو و سییده سنداً و بیدار کردن ادله جواز

، جااری ده اضرار و احارج در ماوردِ جاواز بیادارکردندالتاً تمام هستند(قاع
و ادلاه تربیات نیای بایاد  خوابیاده نسبت حدیث رفاع قلا  ازشود. در بابِ نمی

گوید مربی باید متربی را برای نماز بیدار کند تا پس از دانست که ادله تربیت می
، مکلف شود و حدیث رفع قل ، به کنار رود. در مورد بحث ب )بیدارشدن(یقظه

دیث و روایای خاصه چیستو( گفتی  که حاخوابیده )نسبت حدیث رفع قل  از 
جایی نیست و روایاای بیدارکردن پس  ،تکلیف ندارد خوابیده گویدرفع قل ، می
روشان اسات  ،مستحب است و در شرایطی واجب ، بیدارکردنگوید خاصه، می

که روایایِ خاصه، مخصص و مقید حدیثِ رفاع قلا  خواهاد باود. باه عبااری 
خاصاه ، مکلاف نیسات  روایاای خوابیاده   گویاددیگر، حدیث رفاع قلا  می

را بارای ( )بیدار شادن(گویند، باید مربی شرایطِ وجودیِ تکلیف، )یدنی یقظهمی
شاود؛ متربی ایجاد نماید؛ در نتیجه حدیث رفع از اسااس، از اینجاا، برداشاته می

چراکه با بیدار شدن، دیگر متربی، مکلف باه نمااز خواهاد باود. وجاه اشاکال، 
حاقِ »متربی دارای  تسلط بر انفس،آنجاست که مبتنی بر حدیث رفع و نیی قاعده 

است و نباید ایقاظ نمود. در پاسد باید گفت که این روایای، باه صاوریِ « رقود
 ) خوابیاده(گویند که حقِ رقود در وقتِ نمااز، بارای راقادتخصیص و تقیید می

به عباری دیگر اگر ها  حاقِ  وجود ندارد و حقِ تربیت برای مربی، مقدم است؛
سخن در تدارضِ حقِ رقودِ متربی و حقِ بر تربیتِ مربای اسات رقود را بپذیرم، 

 که گفته شد حقِ تربیت )به اقتضای قواعد عامه و روایاای مدتبار( مقادم اسات.
طور که ادله تربیت، دوران پیش از بلوغ و تکلیفِ متربی را روشن است که همان
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 ت، نسایان و شود، شرایطِ غیراختیاری و عدم تکلیف )متربی( مانند غفلشامل می
به عبااری دیگار، مربای، مکلاف اسات و شارایط  شود؛را نیی شامل می خواب

 تکلیف را داراست؛ هرچند متربی مکلف نباشد.

 فروعات

های حک  استحبابِ ایقاظ و وجوبِ ایقاظ )درشرایطی خااص( در مورد ویژگی
ط کاه باا انجاامِ دیگاران سااق–باید گفت که این احکام، مولوی، تدیینی، عینای 

 توصلی است.  –اند شود؛ اما عیناً همگان مورد خطابمی

 همچنین فروعاتی در ادامه قابل بررسی است.

 )خوابیده(: عدم رضایت و نهی راقد4فرع 

اساتو در  )فردخوابیاده(، مشروط باه رضاایتِ راقد) بیدارشدن(آیا استحباب ایقاظ
بررسای روایاای در  صوری عدم رضایت متربی و یا نهی وی، حک ِ ایقاظ چیستو

اةِ گفته شد که تنها روایت شماره یک ) ََ ََكَلفامن باِلحَْا َناوقظِن الرفاقِادَ وَ ( و دو )َناوقظِن الرفاقِادَ وَ 
لَاةِ  رن باِلصف ِ  ا ذَِا دَلفى( و سییده )ََا مْن نَ َْ ِ  َ نْبَنِي للِرف اومَ النفاائمِن وَ  َ  احهْلهَن   نسْمِعَ  احأْ  باِللف ََ لكَِيْ َ قن تَحَارف

تَحَراَ تَحَاراَ»( سنداً و دالتااً تماام بودناد. باه قریناه عبااریِ المْن ََ المْن در روایات « ََحَارف
برای بیدار شادن، خوابیده توان گفت که این روایای، به صوریِ رضایتِ سییده  می

عادمِ »ک  و یاا دسات )توافقی(انصراف دارد؛ اگرچه به صاوریِ رضاایتِ ارتکاازی
؛ بر این اساس، در صورتی کاه راقاد ناراضای و یاا نهای نماوده « خوابیده یِنارضایت
استحباب ندارد و جایی نیست؛ هرچند اگر عدم ایقاظ باه اساتخفاف بیدارشدن باشد، 

نماز و یا عادی بر ترک صلای و دیگر عناوین محرمه منجر شود، عدم ایقاظ، جاایی 
که در صوریِ نارضاایتی متربای  نخواهد بود )که در ادامه خواهد آمد(. روشن است

، مربی برای تکالیفِ وجاوبی خاود )مانناد وجاوبِ تربیات عباادی و بیدار شدن از
وجوبِ نمازآموزی متربیان( بایاد از باابِ مقدماه، در ابتادا تمایال و رضاایت را در 
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سازی برای برنامه خاواب و متربی ایجاد نماید و یا دیگر تمهیدای تربیتی )مانند زمینه
 و ...، برای بیدار شدن( را فراه  سازد. خوراک

باه بیادار کاردن  به عنوان تحلیلی تربیتی و بحثی فرا فقهی باید گفت که اشتراطِ 
و متربی، از منظرِ تربیتی به این مدناست که فقه تربیتای در ایان فرد خوابیده  رضایت 

اناد؛ بلکاه دنمی 83«بااا باه پاایین»سویه و به اصطلاح حک ، تربیت را فرایندی یک
هاای متربای را در آن داند و رضایت و اختیار و انگییشفرایند تربیت را دوسویه می

شمارد؛ بر این اساس، هرچه مربیان در ایجاد شو  و انگییه برای اقامه نمااز دخیل می
 تر خواهد بود.تلاش بیشتری نمایند، دسترسی به اهدافِ تربیتی، استوارتر و مستدام

 )بیدار شدن(قظه: تقاضای ی5فرع 

روشن است که در صوریِ درخواست متربی و قبول وعهدِ مربی، ایقاظ از بااب 
همچنین با توجه به فضایِ غالابِ تربیات عباادی و 83وفای به وعده، ازم است.

نداشته باشد، درخواستِ « درخواست بیدار کردن»سبک زندگی دینی، اگر متربی 
 .کندارتکازی نوعی اجازه است و کفایت می

 : معیار قصد بیدار نشدن3فرع 

، فارد خوابیادهاند که اگر را مطرح نموده و گفته« قصدِ بیدار نشدن»برخی مدیارِ 
بیدار کاردن  قصدِ بیدار نشدن )و قصد ترک صلای( دارد، از باب نهی از منکر، 

(. در بررسی این دیدگاه باید گفات کاه 283، 8، 8418واجب است )گلپایگانی، 
ی ندارد و اساساً هنوز منکری واقع نشده است. هرچناد باه حکا ِ قصد، مدخیلت

را مقصر و عاصای دانسات؛  توان راقدِ قاصدمی« الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار»
اما تحققِ ترک صلای، مدیار است نه قصدِ ترک صالای، در نتیجاه قصادِ تارک 

نوشاتار حاضار، کافی نیست  در عاین اینکاه در بیدار کردن  صلای برای جواز 
 متربی، بنابر ادله خاصه، مستحب است. بیدار کردن گفته شد که
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 : بلوغ متربی و عدم آن1 فرع

 شودومتربی )و وجوب در شرایطی(، متربیِ غیربالغ را نیی شامل می بیدارکردن آیا حک  استحباب

باالغ و مکلاف  )خوابیاده(در پاسد باید گفت کاه روایاای مجاوز، باه راقدِ
؛ اما استدال به ادله تربیت، مقتضی این است کاه ایان اساتحباب، منصرف است

بیدارکردن  های کارآمد و نرم به دوران پیش از بلوغ را نیی شامل شود و با روش
 متربیِ غیر بالغ نیی مستحب است.بیدارکردن  اقدام شود، در نتیجه 

 به ولیبیدار کردن  : عدم اختصاص 2 فرع

، بنابر اطلا ِ روایایِ خاصاه، مخصاوصِ ولای و «راضیاستحبابِ ایقاظِ متربیِ »
بر هماه بیدارکردن فرد خوابیده راضی،  مربی نیست؛ هرچند بنابر روایای مدتبر، 

، از باب تنها روش تربیت عبادی، بیدارکردن مستحب است؛ اما ممکن است این 
 از باب مسئولیت الیامیِ تربیتی(، واجب باشد.) برای مربی

 طبیعی )بیدارشدن(یا احتمال یقظه: علم 6 فرع

بایاد گفات  هار چناد « عل  یا احتمال بیدار شدنِ طبیدای راقاد در داخال وقات»در موردِ 
بیادار  روایای، مطلق است؛ اما به قرینه مناسبای حک  و موضو ، باید گفت کاه اساتحباب 

 طمینان دارد.عل  یا ا طبیدی،بیدارکردن به عدمِ  ، در جایی است که شخص بیدارکننده،کردن

 : عناوین ثانویه0 فرع

، موجبِ صد ِ عنوانِ إضرار و إیذام و یا تنفار تادریجی از بیدارکردن گفته شد که اگر 
، موجابِ بیادارنکردنجایی نیست. همچنین اگر بیدارکردن  نماز شود، در این صوری، 

ظ( شاود، از سوی ولد یا والد/ ازسوی راقد و مسُاتیقِ) بر ترک صلای یا استخفاف نماز
همچنین گفته شده که خواب بودن در تمام وقاتِ نمااز، باه  شود.واجب میبیدارکردن 
بار، موجاب اساتخفاف نمااز نیسات و اگار در صاوری تدادد، بار و چندصوری یک

 شود.واجب می بیدارکردن موجب استخفاف شود،
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 توان چنین بیان کرد های پژوهش حاضر را میددستاور

) فارد متربای و فرزناد بارای نمااز )در صاورتی کاه راقاددارکردن( ایقاظ)بی .8
 ، ناراضی نباشد( برای والدین و مربیان )و نیی همگان( مستحب است؛خوابیده(

 اند از متربی برای نماز، در مواردی واجب است که عباریبیدارکردن  .8

موجبِ ترکِ کلیِ صلای یا ترکِ کلیِ یک وعده )مانناد نمااز بیدارنکردن   -
 ب ( توسطِ متربیِ بالغ باشد؛ص

 )و ترک نماز توسط راقدِ بالغ( موجبِ استخفاف نماز باشد؛ بیدارنکردن -

 باشد؛« وجوبِ تربیت عبادی و نمازآموزی»موجبِ عدمِ امتثالِ کلیِ  ،بیدارنکردن  -

متربی برای نمااز، مشاروط اسات باه علا  و  بیدارکردن استحباب و وجوبِ .3
 در وقت نماز. طبیدیبیدار نشدن اطمینانبه 

 و تنفر از نماز منجر شود، جایی نیست؛ 81، به إضرار و إیذام شدیدبیدارکردناگر  .4

اساتحباب  کردنبیادار در صوریِ ناراضی بودنِ متربی و یا نهی نماودنِ وی، .2
به استخفاف نمااز و یاا عاادی بار بیدارنکردن ندارد و جایی نیست؛ هرچند اگر 

 ، جایی نخواهد بود.بیدارنکردنشود،  ترک صلای و دیگر عناوین محرمه منجر

 شادن و تقاضاای سازی برای تمایال و رضاایت متربای باه بیادارزمینه .3

از مربی)هرچند ارتکازی(، مستحب اسات و در ماواردِ وجاوبِ  کردنبیدار
 ، واجب خواهد بود.بیدارکردن
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 هاانیی باید گفت که این اقدام تربیتی مانند تمامِ روشکردن بیداردرباره روشِ  .3
هاای تربیتای هایی است که برای گایینش روشو اقدامایِ تربیتی، مشمولِ مدیار

(، مانناد اینکاه بایاد از 88-83، 8383در فقه تربیتی، بیان شده اسات )اعرافای، 
گرفات و نیای اینکاه در گایینشِ  بهاره کردنبیادار بهترین و کارآمدترین روشِ

ارای استحباب است و نیی گیری از کارشناسان، د، مشوری کردنبیدار هایروش
های الیامای و بر روش کردنبیدار محور در نمازآموزی وهای محبتاینکه روش

های مبتنی بر عاادی آفرین بر روشبخش و بصیریهای آگاهیتحمیلی و روش
محور، مربیهای های مبتنی بر فدالیت و مشارکتِ متربی بر روشو تلقین و روش

، بایاد تاوانِ جسامی، ذهنای و بیدارکردن هایخابِ روشاولویت دارد؛ همچنین در انت
 روانیِ متربی درنظر گفته شود و نباید بیش از حدِ توانِ متدارفَ باشد.
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 هانوشتپی
8. Islamic Education  

هایی مبنی بر احرازِ امضام، احرازِ رد  و در بابِ حجیتِ سیره عقلا )بنای عقلا( دیدگاه . توضی  آنکه8
 تا(.ها در مجالی دیگر بررسی شد )موسوی، بیکفایتِ عدم ثبویِ رد  در اصول وجود دارد. این دیدگاه

ر احکامِ ارزشی بودنِ احکامِ شرعی )وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه( د.تذکر اینکه پن 3
 عقل نیی جاری است )مانند لیوم، حُسن و ... .(

 (.8)مااده  َعاونوا علی البرّ و التقو . 4

 (.8تا، بی.مرحوم کاشف الغطام در این بحث، به قاعده إحسان، اشاراتی دارد )2

انده خو« تسبیب»و « اعانه». شایان ذکر است که در اصطلاحِ فقهی اصولی، تمهیدِ مقدمایِ فدلِ غیر، 3
 «. مقدمه»شود و تمهیدِ مقدمایِ فدلِ خود، می

ولن اللفهِ  .3 هِ احنفهن قَالَ قَالَ رَمن َْ وا نَا عَنْ عَلِيم دَلَوَاتن اللفهِ عَلَ تفى  وَ رن ََ فِعَ الْقَلَمن عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النفائمِِ  رن
َقَ وَ عَنِ ا ِْ تفى  ن ََ ننوأِ  ُْ قِظَ وَ عَنِ الْمَ َْ تفى َ بْلنغَ َ سْتَ ََ   ِ ْْ اَ  (.834، 12، 8414)مجلسی،  ل

 (. 8تا، ای دارد )بی. مرحوم کاشف الغطام به این دلیل، اشاره1

ا . »8 ََ نْ ِ  الدُّ َِ ََْ  فِي عَا َ افل ا لَِ ََعْلَمَ احنفهن مِنَْ  وَ من ََ فَاحأْ  قُّ وَلدَِ ََ ا  ُِ وَ احنفَ  مَسْونولل عَ  رُیبهخوَ احمف ا وَ شَرا مف
ونةَِ عَلَى طَاعَتهِِ فَاعْمَْ  فِي اح  ََ ف وَ الْمَعن لَالَةِ عَلَى رَباهِ عََّف وَ  حيَِ  وَ الدف سْنِ الْا نَ ُِ عَمََ  مَنْ َ عْلَمن وَلَِتَهن مِنْ  مْرِ

هِ  َْ ةِ ا لَِ ََ مَا عَاقَ ل عَلَى الْا ِ هِ من َْ سَاأِ ا لَِ َْ ثَا ل عَلَى الْا ِ ؛ 231، 8، 8413؛ همان،  388 ،8، 8483)صدو ، « احنفهن من
 (.834 ،8414حرانی، 

 بن جدفرالدریضی. این روایت دارای دو سند است. یکی عبدالله بن جدفر از عبدالله بن حسن از علی81
نقل کرده که در این زنجیره، عبدالله بن حسن توصیفی ندارد؛ اما در ذیل مولف  3از امام کاظ  

، 8318؛طوسی، 431، 8341که موثق است )کشی،  –جدفر الدریضی ااسناد مستقیماً از علی بن قرب
ااسناد به حر عاملی محل بحث نقل کرده. در نتیجه سند دوم صحی  است؛ اما سند کتاب قرب -(328

 است و در نتیجه سند این روایت مدتبر نخواهد بود.

دف . 88 ََ ومَى  ثَنيِ من دف ََ دل  حَمف رِ فاتن  احخْبَرَنَا من َْ عْ َُ دٍ عَنْ احبَِهِ ع الْ حَمف رِ بْنِ من َْ عْ ََ  ُِ دا ََ ثَنَا احبيِ عَنْ احبَِهِ عَنْ 
ُّْهْرَ  مَِعا  وَ ال ََ  ََ اأَ احأْ  نصَلُّوا المَْنْرَِ  وَ الْعِشَا ََ بْ رن الصا َْنِ ع َ ا مْن سَ مَِعا  قَالَ: نَاأَ عَلِيُّ بْنن الْحن ََ وَ الْعَصْرَ 

قَالن لَهن  نصَلُّوأَ الصف  نَ وا عَنْهَافَ رل مِنْ احأْ َ نَامن َْ وَ خَ ولن هن ََقن رِ وَقْتِهَا فَ َْ  (.88،  3، 8411. )نوری، لَاةَ فِي غَ
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؛ نجاشی، 438، 8318، پدر شید صدو  )طوسی، . همه راویان توثیق دارند. از جمله علی بن الحسین بن بابویه88

 (، بحمدبن محمد بن خالد برقی883تا، ، بی؛ طوسی831، 8413(،سدد بن عبدالله قمی )نجاشی، 838، 8413
( و یدقوب بن سال  بحمر )نجاشی، 23تا،؛ طوسی، بی 33، 8413)صاحب کتاب المحاسن( )نجاشی، 

 (.238و 823، 8341(؛ البته علی بن بسباط بن سال  را نجاشی، ثقه و فطحی دانسته است )کشی، 448، 8413

 یدقوب، نامدتبر است. . این سند، دست ک  بخاطر عدم توصیف83ِ

 . سند این روایت، بخاطر ارسال )عن بدض اصحاب احمد بن محمد بن خالد( نامدتبر است.84

. این روایت دو سند دارد در دومی سهل قرار دارد که ضدیف است و سندِ اول قابل تصحی  است؛ 82
 اما در سند اول، جدفر بن محمد اشدری توصیف ندارد و محل تردید است.

83.Top & Down 

دستور داده شده در روایتی مدتبر، به وفاداری در وعده به کودکان، . 42، 8383. ر.ک  اعرافی، 83
دَاوِيا  قَالَ:قَالَ ليِ احبنوالْحَسَنِ »است  َْ ٍَْ  الصف اأَ  ا ذَِا وَعَدَْنمن  ع عَنْ ننلَ ََ بْ مْ َ رَوْأَ  الصا نفهن مْ؛ فَا ِ وا لَهن نْ احنفكنمن  فَ

مْ الفاِ نَ ََ  قنونَهن سَ َ نَْ  ن لشَِيْ  .رْزن َْ ََ ف لَ وَ اأِ ا ِأف اللفهَ عََّف ََ بْ َِ وَ الصا ، 88، 8418حرعاملی، ) ٍَ نَنََ بِهِ للِناسَا
413). 

دانی  که ایقاظ، کند و می. روشن است که قاعده اضرر، احکامی که ذاتاً ضرری است را مرتفع نمی81
ضرر و ایذام مدتنابه مقدار، قابل توجه نیست. سخن در  د است که اینو آزار برای راق دارای نوعی اذیت
 و شدید است.
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